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مى مانید؟»
پرســتار گفت: «وقتى به کســانى فکر مى کنم که در زمان جنگ و 
بیمارى هاى همه گیر و شــرایط سخت، شــب هاى طولانى را براى 
مراقبت از بیماران بیدار مى ماندند، این کار برایم خیلى راحت مى شود. 
اســتراحت کن قهرمان، یلدا در راه است. حتماً با خانواده کلىّ برنامه 

دارید که باید به آن ها برسید.» 
وقتی پرستار از اتاق خارج می شد، اسماعیل از او تشکّر و خداحافظی 
کرد. بعد چشم هایش را بست. با خودش فکر کرد شاید ادامه ى خوابش 

را ببیند. خوابید. امّا ادامه اش را ندید که ندید.
نزدیک اذان صبح چشم هایش باز شــد. از لبه ى تخت گرفت و آرام 
پایین پرید تا برود وضو بگیرد. صداي اذان بلند شد. سجاده ى سفري 
کوچکش را که یادگار اوّلین ســفر پیاده روي اربعین بود، روي زمین 
گذاشت. نشان قبله ، مستقیم به سمت پنجره بود. نماز و دعاى فرج را 
که خواند، رفت روي تخت نشست. دفترچه ى خاطراتش را برداشت 
و شــروع کرد به نوشتن اتفّاقات بعد از مســابقه. همه ى بچّه ها یک 

 اسماعیل چشم هایش را باز کرد. قطره هاى عرق مثل دانه هاى مروارید 
روى صورتش سُر مى خوردند. خواب عجیبى دیده بود. 

 مثل آرش کمانگیرِ درس ششم فارسى چهارّم، در بالاى کوهى ایستاده 
بود. یک تیر که انداخت، از خواب پرید. ساعت 03:13 بامداد بود.

 بعد از مسابقات جهانى، فدراسیون هنرهاى رزمى توصیه کرد به خاطر 
ضربه هایی که در مسابقه به اسماعیل وارد آمده است، مدّت کوتاهى 

زیر نظر پزشک استراحت کند. 
پرستار با شنیدن صداى اسماعیل بالاى سرش حاضر شد.

- حالت چطور است قهرمان؟ فکر کنم خواب دیده اى! ان شاءاالله خیر 
است. بیا این دماسنج را زیر زبانت نگه دار.

اسـماعیل در حالى که سـعى مى کـرد آن را زیـر زبانش نگـه دارد، 
درس پنجـم علـوم چهـارّم را بـه خاطـر مـى آورد؛ گرمـا و مـادّه، 

به خصـوص صفحـه ى 39. 
پرستار مهربان دماسنج را از دهان اسماعیل بیرون  آورد و چیزهایى 
یادداشت کرد. اســماعیل پرسید: «شــما  چطور تمام شب را بیدار یادداشت کرد. اســماعیل پرسید: «شــما  چطور تمام شب را بیدار 

١٤٠١ آذر
٣ 6



جورهایی آرزو داشتند مثل اسماعیل بنویسند. اسماعیل تمیز و باسلیقه 
می نوشت. دو سال تابستان در یکی از کلاس هاي خط تحریري انجمن 
خوش نویسان شــرکت کرده و با تمرین مداوم، خطِّ (به قول بچّه ها) 
خرچنگ قورباغه اش را درســت کرده بود. همه ى هم کلاسى هایش 
می دانستند اســماعیل فعّالیّت هاي خوش نویســی صفحه ى هنر و 

سرگرمی کتاب نگارش را درست مثل خود کتاب می نویسد.
مادر و خواهر اســماعیل آمده بودند دنبالش. آماده شد، از کارکنان 

درمانگاه تشکّر کرد و به خانه رفتند. 
خوش حال بود که براي شــب یلدا در خانه اســت. وقتى رسیدند، 
خواهرش سارا گفت: «استراحت کن. باید خوب خوب باشى که سفره ى 

یلدا را آماده کنیم.»
اسماعیل هم با لبخندش به سارا قول داد. قرار شد ساعت 14:00 (2 
بعد از ظهر) آماده کردن ســفره ى یلدا را شروع کنند. اسماعیل روى 
تخت دراز کشید. دستش را زیر سرش گذاشت و به فکر فرو رفت. از 
زمان شروع تمرین هاي ورزشی تا الان خیلى تغییر کرده بود. عضلاتش 

بزرگ تر و حرکت دست ها و پاهایش ســریع تر شده بود. با خودش 
گفت: «بین اعضاى مختلف بدن  چقدر هماهنگى هست! با فرمان مغز 
به رشته هاى عصبى، حرکت دست ها و پاها با چه سرعتى انجام مى شود! 
خیلى شگفت انگیز است. یادش بخیر! موضوع درس پنجمِ علوم پنجم، 
حرکت بدن بود.» در همین فکرها بود که یادش افتاد تلفنى با سهراب 
قرار گذاشــته بودند همدیگر را ببینند. رفت پیش مادر و گفت: «با 
سهراب قرار گذاشــتیم همدیگر را ببینیم. از قبل از مسابقات تا الان 
ندیدمش. بعد هم که باید در خدمت سارا خانم و سفره ى یلدا باشم.» 
سارا که صداى اسماعیل را شنید، گفت: «از الان منتظرت هستم.» هر 
سه خندیدند و مادر با لبخند مهربان همیشگى اش گفت: «باشد پسرم 

برو، خدا به همراهت.» 
 اســماعیل رفت. چند دقیقه به ســاعت2 بعد از ظهر مانده بود که 
برگشت. ســارا که انگار از مدّتى قبل منتظر بود، دست اسماعیل را 
گرفت و با هیجان خاصّى به طرف اتاق پذیرایى کشــید. اسماعیل با 
خنده گفت: «سارا جان عجله نکن. اوّل باید طرّاحى کنیم.» سارا گفت: خنده گفت: «سارا جان عجله نکن. اوّل باید طرّاحى کنیم.» سارا گفت: 
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«بله مى دانم.» بعد با هم نشستند و شــروع به طرّاحى سفره کردند. 
اســماعیل گفت: «اوّل باید جاى قرآن و دیوان حافظ را معلوم کنیم. 
قرآن را مى گذاریم سمت راست سفره، کنارش هم عکس پدر را که 
قبل از شهادتش از سوریه فرستاده بود. دیوان حافظ را هم که پدربزرگ 
مى آورد، سمت چپ سفره مى گذاریم. میوه و آجیل را هم که مادر در 
نبود من زحمت خریدشان را کشیده است.» اسماعیل و سارا انارها را که 
خوب شسته و خشک کرده بودند، به زیبایى در ظرف مخصوص چیدند 
و در یخچال گذاشتند. حالا نوبت آجیل بود. چهار نوع مغز داشتند. 
سارا پیشنهاد داد مغزها را با هم مخلوط کنند. اسماعیل قبول کرد. سارا 
ادامه داد: «چون پدربزرگ خیلى بادام دوســت دارد باید مقدارش 
بیشتر باشد». اسماعیل گفت: «از هر مغز 500 گرم داریم. نسبت بادام 
به مغزهاى دیگر را 3 به 1 در نظر مى گیریم. ما در فصل سوّم ریاضى 
پنجم (صفحه  هاى 48 تا 56) یاد گرفتیم چطور چیزها را با هم ترکیب 

کنیم که متناسب باشند. 
آن ها مغزها را با هم ترکیب کردند و آجیلشــان هم درست شد. امّا 
پرزحمت ترین کار، نظافــت و گردگیري خانه بــود. بچّه ها از مادر 
خواســتند که اجازه دهد آن ها این کار را انجام دهند. با اینکه خیلی 

طول کشید امّا خیلی خوب انجام شــد. مادر خیلى خوش حال شد و 
از بچّه ها تشکّر کرد. ســاعت 03:13 بعد از ظهر بود. سارا به دنبال 
بازى اش رفت و اسماعیل روى تخت دراز کشید. چشم هایش را که 
روى هم گذاشت، خوابش برد. خودش را دوباره در دوران باستان دید. 
باید از هفت مرحله مى گذشت. امّا اسم مراحلش با آن چیزى که در 
درس هفت خوان فارسى ششم دیده بود فرق مى کرد؛ سفیانى1، قحطى 
و نداهاي آسمانی2 و... . همین که وارد اوّلین مرحله شد، پدرش را دید 
که از آن سوى کوه ها، پشت آخرین مرحله او را صدا مى زند. از خواب 
پرید. این بار هم قطره هاى عرق مثل دانه هاى مروارید روى صورتش 
سُــر خوردند. یاد جمله  اى افتاد که پدرش شب هاى یلدا مى گفت. او 
مى گفت: «به امید روزى که شب یلداى غیبت تمام شود و صبح ظهور 
امام زمان (عج) تمام جهان را روشــن کند.» فکري به ذهنش رسید. 
این جمله را با خطِّ خوش روي کاغذ خوش نویسی نوشت و بعد از چیدن 

سفره ى یلدا آن را کنار قرآن گذاشت.
1. خروج سفیانی براي مقابله با امام زمان (عج) اندکی قبل از ظهور آن حضرت، 

در روایات آمده است.
2. در هنگام ظهور امام مهدي (عج)، نداهاي آسمانی، ظهور ایشان را به مردم 
نوید می دهند و همه ي انسان ها به هر زبانی که بلد باشند، آن را می شنوند. خواســتند که اجازه دهد آن ها این کار را انجام دهند. با اینکه خیلی 
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